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   ادبي حصار شادمانه يداير
  ۱سلطان مراد آدينه

  
  سردبير راد آدينهن مسلطا
  ، عضو"ف حصارعارم" ه يمجلّ

  لاچي معارف،   تاجيكستان، اعيسندگانون تحاديها
  . تاجيكستانه يو مطبوعات، كارمند شايست

  
و سر شار از  فيض از  سرزمين پر، شادمانرلك حصاحصار، وادي حصار و يا م 

 ي ه ما ترجمي هانديش  به »حصار«ي  هواژ. آباد و ديار تاريخي تاجيكستان است  ، ملك بركت
محقّقين . عناي بلندي آمده است به م"اوستا" بوده، در   فارسي ميانه "شادمان" ه يكلم

 ادبي ترجمه  زبان به"شومان" ي ه كلممتمادي كه در طول تاريخ اند بدين نتيجه رسيده
 و  تحولر اثرهاي شومان، حصار شومان و سپس ب  با شكل۱۱- ۱۷شده ، در عصرهاي  

 ه صورت ببالآخره زبان به طرز حصار شادمان و بعدتر تنها با نام حصار و دگرگوني
  .  معروف گشته است»حصار شادمان«ركيب ت

 تا به امروز پيش هزار سال ۹- ۶ ه ي كه از دورييها   بازيافتبا تكيه بهققين حم
 بودن بر پر جمعيت ،اند  كه به دست آمدهشناسي  هاي باستان  كاوشي  و در نتيجه رسيده

  .ندا دهكر تأكيد ] يا نو سنگي جديد حجرصرع[:ليت ئو ني هوادي حصار در دور
  و فرهنگي در طول تاريخ]اداري [:چون مركز سياسي، مأموري حصار تاريخي هم

در دوران استيلاي .  استايفاء نموده كليدي   نقشنّهر ءالراو  مامردمان در حيات متمادي
اي نگاه داشته، تنها در  حصار موقع خود را تا اندازه)  ميلادي ۷۱۰-۷۰۹ي  هاسال(عرب 

                                                   
1
    تاجيكستانيسندگانون تحاديه، عضوا"ف حصارعارم" ه ي مجلّ- 
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 تسخير ، حاكم چغانيان، قتيبه با تيش يكچشمه]توافق كردن [  كردنيكي  زباني هنتيج
  . گردد مي

 ، صلح در حصار با حاكمان سمنگان و بلخانعقاد پيماندولت سامانيان پس از 
به علت . بخشد تقويت و تحكيم مي خود را وسيع و موقع دولتداريش را  قلمروحدود
تاز  و ختا در دوران تمنطقه اين ، وادي حصار نيز حصار و  جغرافي يت موقعاهميت

ي راه اره چ به تيموريان و منغيتيان، حكومتخانيان و شيبانيان، زمانامغول، دولتداري قر
ه شدگان، عبور واژگون  حاكمان و حكومتداران،  ياغيان و تختمبدل گشته بود كه از آن 

  . و مرور مي كردند 
 وجه اين تسميه   كه است رايج و متداول"مدنيت حصار"در علم تاريخ مفهوم 

)  باستانيي ه قلعكناردر  واقع ( غازيان حصار ي په تدر نادر باستانيآثار   ناشي از كشف
  .مي باشد

 از ميلاد تعلق قبل ۱۰، كه مدنيت حصار به عصرهاي اند كه بر اين عقيدهمحقّقان 
گوناگون  مراحلدر . اند  هزار سال پيش مردم سكونت داشته۴۰  ازدارد و در آن سرزمين

حتّي . گذشته است  حصار ميي   منطقه ابريشم ازي بزرگ جاده هاي ه شاخ، يكي ازتاريخي
 حكم حق اصدار امير بخارا بجز حاكمي، كه تنها منغيتيان ي هراني سلالمكح ي هدر دور

ي گاه ، مركز ولايتي از اوقات ملك حصار گاه. است  مير حصار بوده همان،هقتل داشت
ناندان بخاراي " و گاهي با نام همستقل بود ه  نيم گاهي مستقل وين، گاهنشي  مكان ميرهم

 را در بر آباد   از دربند لب سرخان تا دربند فيض شهرت داشته و حدود آن"شرقي
  آنهاي درواز و بلجوان، كولاب و قباديان در زير تصرّف گري  بيكيي هم و گاهگرفته مي

 ادبي حصار ي ه دايريش پيداموجب  ي دث تاريخ كه اين حوا است، طبيعياند قرار داشته
- تاريخي]گاه قرق [:گاه  ممنوع   امروزه در آنعلاوه بر اين، در مركز حصار كه. اند شده

موضع آن  متعدد وجود داشته و جد ارس و مساست،  مد گرديده امعماري حصار واقع
 مكان اين بهو فرهنگ اهل علم روي آوردن  باعث رفته كه اين امر  به شمار مينشين حاكم
  و حيات خلق است، در همه دور و زمانيهاي تاريخ گر واقعه ادبيات كه انعكاس. است

در .  نيستيستثنم آن از  همهاي گوناگون وجود داشته است و ملك حصار ها در شكل
كار گيري  به[ تاجيكان]قرون وسطاي [: دولتداري عصر ميانگيمظاهرهاي پيدايش  دوره

نگاري غرب، براي تاريخ شرق و از جمله تاريخ  ر تاريخي معمول در تاريخعناوين ادوا
 دورانبا  مصادف است  آن، كه ]چون نيست  و جهان اسلام جاي تامل داشته و بي چند
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 درآمدريان هاطدولت در قلمرو ، ملك حصار خ تاريي هريان و صفّاريان به عرصهاط ورود
. يان در اين سرزمين عرض وجود كرده استهاي شومان، اهارون و چغان و مدتي دولت

 ي هاند و داير كمراني كردهحداران گوناگون   تاريخ  دولت طولعموماً، در ملك حصار در
 ي هم، نشو و نما و گاه]رشد [ ترقّي، انكشاف،ادبي اين سرزمين وابسته به حوادث تاريخ

 علمي معيني هاي  پژوهش وقيقاتح ادبي حصار تي ه به دايرراجع. ده است نهارو به تنزّل 
  يا وبليغاتيشها و جستجوهاي محقّقان تمايل تاومتأسفانه، اكثر اين ك. گرفته استانجام 

 با وجود.  ادبي حصار دارندي ه با نمايندگان دايري مردم  عامهگرايش جهت آشنا ساختن
ها  هوررد، داد وجود نحده  قيقات عليح ت  ، ادبي حصاري ه موضوع داير ارتباط با دراينكه

  .اند  شدهشخصهاي آن م و سمت
 اعم از( حيات ادبي وادي حصار با ادبيات و فرهنگ تاجيكستان پيوندقبل از همه، 

 ي هدر گذشت. مي باشدزبانان    آن با ادبيات تمام فارسيارتباطچنين هم، )حال و گذشته 
-۱۵  هاي قرن(م  استيلاي عرب، در زمان احياي عجما قبلتاريخي، مخصوصاً، در دوران 

 بود و يا سرحدهاي ي يكند امروز از هم جداي كهزبانان  هاي فارسي سرزمين)  ميلادي۱۰
بيهوده نيست كه در دوران . گشت  ادبيات ميپيوند و فت وآمدها باعث ر شفّاف آن

 حصاريان موجود بوده است كه در آن اهل ي هشكوفايي فرهنگ هرات در اين شهر محل
  بابري ه گفتبنا به. اند  تحصيل، زندگي و كار و فعاليت داشتهالاصل علم و ادب حصاري

 اديبان و عالمان از ملك ي ازهند بسيار در "مغولان بزرگ" بنيادگذار دولت مؤسس و 
اين . اند  زيست خود را بنياد كردهي هحد  عليي ه نيز محلجا  در آن دهلي رفتهبهحصار 

زبانان ترقّي   دبيات فارسيبا ا  و پيوند   علاقهدرصار  ادبي حي ه كه داير آنندها گواه گفته
 بنياد ادبيات به موازات ادبي حصار شادمان ي هداير.  داردتنگاتنگبستگي   و با آن همكرده

از . است ريان و سامانيان و چغانيان آغاز يافتههاطداري   دوران دولت هماننوين تاجيك، از
 طاهر ابن ، در اين سرزمين  ۱۱- ۱۰  در عصرهاي  كهشود چنين استنباط ميتاريخ ادبيات 
ي طاهر چغاني شخصيت نجيب. كرده است ميزندگي كه داراي تاليفاتي است فضل چغاني 

    . استبوده
مچون شاعر در دوران خود شناخته   او از خاندان اميران آل محتاج چغانيان بوده، ه

از او يك . اند رها انشا كردهك ترمذي و بديعي بلخي شعيحتّي در مدح او منج. شده است
  اياين رباعي نشانه. بيت باقي مانده است ي و ده فردعغزل، سه دوبيتي، دو قطعه، دو ربا

  :از اوست
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    دلدار منا، ترا صدف خواهم كرد،

   به كف خواهم كرد تاآخر به مدار
  

  يا آن كه ترا به مهر خود رام كنم،
  .يا عمر به عشق تو تلف خواهم كرد

  
. داشته است  و تكامل نيز ترقّيي ادبيات در حصار شادمان در عصرهاي بعدالبتّه،

هاي اديبان   نوشتهي از بسيار۱۱- ۱۴ بار و سوزان تاريخ عصرهاي  متأسفانه، از چنگال خون
اند، يا اين كه   ناپديد گشته روزگارآن   باد حوادث گرداند و يا در  اين سرزمين به باد فنا رفته

 اهل ادب اين وادي ٬ها ارراه مبارزه و جنگ و جداله چبر سرن حصار  سبب واقع بودبه
 در تشكّل ادبيات و فرهنگ كرده و ت مهاجر]تر آسوده[تر  هاي نسبتاً آسايشته به ديگر ملك
 حصار محقّقان خود را ي ه ادبيات اين دور، اينعلاوه بر. اند اشتهگذ ها سهم آن سرزمين

و جستجو كردهها را   آن گنجينه، و غبار تاريخ]گرد [: نگانتظار است، كه از زير چ 
    .پيشكش خوانندگان گردانند

 بتاًمعلومات نسميلادي  ۱۶- ۱۵ اهل ادب حصار شادمان در عصرهاي در رابطه با  
 بدايع«هاي واصفي در   نوشتهاز بركتاين پيش از همه . بيشتري به دست ما رسيده است

 ي ه  ميرزا محمد حيدر، تذكر تأليف»تاريخ رشيدي«، »سنّفاي المجالس«، نوايي در »لوقايعا
 »لخيالآةامر«مليحاي سمرقندي، »   بالاصحا كرذام« مولوي حسين صبا،  از»روز روشن«

استاد  » ادبيات تاجيكي  هنمون«واضح،  » حبابلاة اتحف«م عامي، عظيلابدعميرزا 
    .۱اند شتهاي معلوم گ مختاراف تا اندازهت يقاتحقعيني و الدين  درص

  رو به انكشاف۱۵ ادبي حصار پيش از عصر ي هد، كه دايرمعلوم مي شو چنين
  استقلاليت نهاده بوده است و سبب آن تأثير محيط ادبي مشهور هرات و]توسعه و رشد[
تأثير محيط ادبي هرات براي . باشد  ميسر زمين  حاكميت دولتي در اين ينسب]استقلال[

، با انكشاف ادبيات، اولاً اينكه.  داشته استاهميت از دو جهت  ادبي حصاري هترقّي داير
، به عنوان دو تن  عبدالرحمان جامي و عليشير نوايي در هراتنيز وجودعلم و فرهنگ و 

  كمك سروران وقتطرف از وه شداين مركز جلب   به   نيروهاي خلاقه  ، زماناقطاب از
يان در هرات از جذّابيت مركز فرهنگي و  حصاري ه محلپيدا گشتن. اند و دستگيري يافته
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ه و از  راه سمرقند و بخارا واقع بود سررب، حصار كه اينديگر.  گواهي مي دهدادبي هرات
   آن است كهها دليل اين گفته. اند  قدم رنجه كرده اين سرزمين به بزرگان دور اين لحاظ

ه ه وادي حصار آمد يعقوب چرخي ب خواجه   صحبت ي دريافتنارخواجه يعقوب ولي ب
  .دنا ه او را زيارت كردمزار  هم و جامي، نوايي و واصفياست

 واقعات مهم ي هدر بار» لوقايع ابدايع « خود تحت عنوانواصفي در اثر مشهور
 ي خمسهداستان «ا ماوراءالنهر و خراسان معلومات داده در قسمت -۱۵۵۱-۱۴۹۷سالهاي 
 اسماعيل حصاري  خواجه   جامي از ]درسان هم  [:درسان   شريك تن ازدر بين پنج» متحيره

حاكم (  كه با نام مولانا داود معروف بوده و به منصب صدارت سلطان ابوسعيد ياد مي كند
 شركت مولانا جامي در راجع بهواصفي در همين اثرش . نايل شده است) وقت حصار

  ۱.دهد  اسماعيل حصاري معلومات مي خواجه   پدر ي هجناز
  به عنوان يكي از نمايندگان»ضة الصفارو« خواندمير  مؤلف ذكر نام ۱۶  در عصر

خواندمير پسر سلطان محمود .  افتخار استي  سر بلندي و مايهباعث، ادبي حصاري هداير
 و الدين در حصار تولد شده  همام خواجه  پدر او . ميرزا وزير حاكم تيموري حصار بود

  . استنقل مكان كرده به هرات سپس
 شاعران زيرين حصار و در خصوص» نّفايس المجالس«نوايي در اثر معروف خود 

  .دهد صل معلومات ميالا ينسب و حصار الحصاري
اين بيت از . ملّا بهشتي از ولايت حصار است، مرد بدي نيست و طبع او نيك است

      :اوست
               

  سر و پا افتاده است، در كمند تو نه هر بي
  .ر گردن ما افتاده استست  كه دي اين بلاي

  
 حسابدار ي ه مولانا صالح حصاري بوده است  كه وظيفه؛   شاعر ديگر اين دور

 ذوق و دانايانپادشاه حصار را به عهده داشته  و بيت جذّاب او امروز هم ورد زبان اهل 

                                                   
1
  .هاي پيشين هاي صحيفهي به پاورق:  نگريد­ 

از تاريخ فرهنگ . مختاراف.، ا۴۷۰-۴۵۸.، ص۲۰۰۶-دوشنبه. قوب چرخيعتاريخ ي: نگريد                 
  .ص. ۲۰۰۱ماوراءالنهر، د، 
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  :لطف شعر و مهارت شاعري است
  

      نفس من باشي، اگر اي شمع، شبي هم
  . است، كه روشن باشيچه دعا بهتر از اين

  
مولانا خالدي، از ولايت حصار شادمان «: نگارد   ميثر ياد شده چنيننوايي در ا

به شهر هرات به جهت تحصيل آمد و مدت مديد سبق خواند، بسيار به صلاحيت  .است
نقل مي  از آن يي را ه نمون در اينجاآرد، كه ما مي  چند بيت  به عنوان مثالنوايي از او. »است
  :كنيم

  
  مترس از تن خاكي به وقت كُشتن من،
  اگر به تيغ تو گردي رسد به گردن من

  
  خواهم  كه برگيرد صبا از كوي او گردي نمي

  ۱ .دردي افكند در چشم بي  را يمباد آن توتياي
  
  

  اين عصران شاعر ترين مشهور  ي   جملهمولانا بياضي ، مولانا ميلي ، ملّا طفيلي از
 ادبي حصار، چنانكه براي ادبيات اين دوره خاص ي ايرهاعران دش. محسوب مي شوند

بعضي ابيات آنها از لطف بلند كلام ايشان . اند بيان بوده خيال و نازك ، بسيار نازكاست
ع اي صناز لحاظآريم  كه  فيلي را ميط فكر يك بيت ملّا  اين براي اثبات. دهد گواهي مي

  : نظير است كم شعري
  

  بدن باشم،  در كوي آن نازكچه سان پنهان شبي
  .كند جايي، كه من باشم كه برق آه روشن مي

                                                   
1
  ۸۰.  ص۱۳۲۳تهران، . "نّفايس المجالس".  عليشير نوايي- 
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 حاكمان حصار نيز در شعر و ي از بسيار۱۵ و ۱۴غير از اديبان و شاعران عصرهاي 

 مهارت ي هاز جمله، مطرب سمرقندي در بار. اند شاعري قوه آزموده، موفق هم شده
معلومات داده ) ۱۵۸۱سال قتلش( ابدال سلطان و)۱۵۷۴-۱۵۵۴(شاعري حاكم سلطان 

  .است
  از  علاج كه وها زيلاه   شاعرهتوان  از  ميچنين هم ۱۵-۱۶از شاعران عصرهاي 

چنين توريق حصاري، مشتاق همدر اين دوره .  ياد كرد حاكم سلطان بودند عصرانهم
حصاري، هجوم حصاري، ملّا حصاري، غيور حصاري، مولانا خرگاهي، زردكي حصاري و 

 نام ، در تاريخ ادبياتي ياد شده ء  شعرامياناز . اند  كرده]خلق اثر[ن زندگي و ايجادديگرا
از عالم ) . م۱۵۹۱ /ق .  ه۹۹۹( سالگي ۳۹غيوري در .  معروف است بيشترغيوري حصاري

 بوده از شهرت زيادي برخوردارگويان   فارسياطق اشعارش در تمام من وليگذشته
پور از او ياد   عبدالحسين خيامواالله صفا سي، ذبيحست كه سعيد نفيجا  هميناز.است
       ۱.اند كرده

  
  :اين غزل گواه از طبع بلند اوست

  
  در تنم تب هجرت آتشي چو شمع افروخت،

  زنده خواهم سوخت مرده خواهم زيست، زنده مرده
  

          من به وادي عشقت آن كسم، كه مجنون را،
   جنون آموخته يبايد آمد و از من شيو

  
          ديده چشمانم سوي مهر رخسارت، هديد

  ديدگي آموخته ريديده خيره شد، جانا، خ
        

              مصريان دانند،ي يوسف جمالت را ديده
   عزيز من، مالكش ولي نفروخت،نقد جان
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            گر غيوري خواهي نقد خويشتن پنهان،
  .از سرشك مژگانت چاك سينه بايد دوخت

          
  با تمامني ناگسستند پيو۱۵ قرن ما بعد هيمان در دور ادبي حصار شادهيداير

 زمان حكمراني  مصادف بااين دوره. داردزبانان   هاي ادبيات فارسي  و جريانگرايشها
اكثر حاكمان . استتيموريان، شيبانيان، اشترخانيان، يوزها و منغيتيان در حصار شادمان 

 ]استقلال[يتلستقلاا وادي  اين جغرافي و اهميت تجارييت موقعبا در نظر داشتحصار 
 تا  و جمهوري خلقي بخاراگرديدن تشكيل  و انقلاب اكتبره و پيروزيتا غلب. نسبي داشتند

 و ديگر اين ناحيه هاي   ادبيات حصار در مدرسه، مير بخاراا آخرين ؛خان زمان فرار عالم
 ادبي ي هشوروي دايراين دوره يعني، تا دوران . داد  و رشد خود ادامه مي ترقّي بهها جاي

  سهم شناسي ادبيات ها و نمايندگان معروف خود براي پيشرفت  حصار با خصوصيت
به  ، حصار شادمان۱۶قدسي حصاري شاعر عصر راي  بمثلاً،. گذاشته استچشمگيري

مليحاي سمرقندي در . اند را روا دانسته "جامي ثاني" افتخاري عنوان مهارت ادبيش سبب
عصر قدسي  ، نديم حصاري، جامي حصاري، رفعت حصاري، كه هم شاهي حصاريي هبار

 ميرزا حسرت، پري، ارثي، جذبي، ۲۰-۱۷چنين در عصرهاي  هم. دهد بودند، معلومات مي
مر، بنده، راضي، دبيري، شريف، غمگين، بسمل، عشّاق، خاكساري، عامي، ضميرزا بابا، م

 سمندر،  خواجه   عبدالرّحيم،  خواجه  زردكي، عشرت، عذري، خرگاهي، خرّمي، جنوني، 
 و اديبان حصاري و ان شاعر از ديگريالدين، فوقي، موزون، كريم ديوانه و بسيار نظام

 به راجع. اند ها زندگي و ايجاد كرده  در حصار شادمان و در ديگر منطقه الاصلحصاري
 سزاوار هجايگا از حاكي كه اين فرسايي كرده اند قلم محققانزندگينامه و اشعار آنها 

  . مي باشدشاعران حصاري در تاريخ ادبيات اين دوره 
 كه اهل ادب در مركز شهر استن دوره عبارت از آن ايت اخصوصييكي از 

  ادبي و يا محفلي ههاي شهر جمع آمده، داير حصار، اكثراً در دربار حاكمان و يا در مدرسه
 ادبي معروفي ي هخان داير يمكرعبدالحتّي در دربار حاكم حصار . آراستند هاي ادبي مي

تاق محفل رَ در ق۲۰َچنين در ابتداي عصر  هم. ه استوجود داشت پري تحت سر پرستي
اين بياض . لاي قرتاقي مشغول ترتيب دادن بياض اشعار شاعران حصاري بودادبي دام

   و در تاجيكستان محفوظ بودهآواز خوان معروفين  حسين نصرالدي كتابخانهحال در ال
  . تظار محقّقان خود استان
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 هاي نيرو   حكومت وقت،يوژيكلئودي اساس سياست ا بردر دوران شوروي
 اديبان  مستقر مي شدند، بنا بر اين  در پايتخت جمهوريبايد ادبي خلاقه و شخصيت هاي

، مصطفي شرقي، حامد عابدي، ناصرجان هزاد   تورسون ميرزا ي الاصل مانندحصار
حكمت رحمت، عطا همدم و ديگران در شهر دوشنبه كار و ومي، صابر شاهاني، صمع

 اين روز بعدتر ("قيقت حصارح" ي ه روزنامي ادارهمحفل ادبي كه در . كردند  ميزندگي
تحت ، )رسد  به نشر مي"ار شادمانحص" با نام امروزو  "بيرق لنينيزم"هاي   با نامنامه

كرد، اديبان نوقلم را   مي فعاليتايف عص. صابري، ق. عزيز، ش.  رهبري فرياست و
  . بود جمع كردههم  گرد

ماهير جتحاد اي نويسندگان تحاديهدست عضو ا  چيرهي هاز اين محفل نويسند
 با اسلوب خاص نگارندگي خود هنوز در ،لي نظرعلي ع حكيموسياليستي؛سوروي ش

لي نظرعلي از حصار  عحكيم. بوددوران شوروي به بهاي بلند اهل ادب صاحب گشته 
لي سعيد در حصار ايجاد كرده، به  عنويسنده و شاعر سيد. يرون نرفته ايجاد كرده استب

  .ه استرديد گمفتخر سازمان جوانان تاجيكستان ي ه جايزي هعنوان افتخاري دارند
 ء احيا مجددا ادبي حصاري ه دولتي دايرت استقلالي بهتاجيكستانپس از رسيدن 

  .گرديد
 با دستگيري ۱۹۹۳ سال    و يا دقيق تر بگوئيميهاي اول جنگ شهروند در سال
 دستگيري بنياد  اف، كريمالواحد دعب و فوراصالدين من  جمال؛ حصاري هرهبران آن دور

 رهبري صابر شاهاني و تحت ،۱۹۹۷د كه تا سال  ش تشكيل كرده"ستعدادا"اديبان با نام 
دار  از شهرت زيادي برخورمؤلف اين سطرها با دستگيري معنوي و مادي اديبان تاجيك 

 محفل همنام آن بنياد ياد شده در نزد هم زمان.  دوشنبه شهر بود ، مخصوصاً، درگرديده
اين محفل .  بر عهده داشتاالله رحماني  شاعر توانا هدايت آن راكرد، كه رهبري  ميفعاليت
 يا  نويسندگان تاجيكستان به حيث بخش ناحيه]اتحاديه[ از طرف اتّفاق۲۰۰۳سال 

  .  نويسندگان شناخته شدي حاديهات
االله  هدايت، )در حصار( اعضاي اين بخش اتّفاق نويسندگان تاجيكستاناز جمله
، )ايگم نذراالله(لي نظرعلي، والي  عاالله عزيز، حكيم راد آدينه، فتحن مرحماني، سلطا

ين الد ليم صمد، صلاحالع عبدلي سعيد، سعيدجان اوراقي، وارث، همراه عثمان، عسعيد
 الدين، صبري االله قدرت، صوفي شمس قلم نذري اسدزاده، حكمت صدرالدين، اديبان خوش

ايف، رسولي، مطرب، عصمراد ن لي، قرباعلي ميرزاع، حاجي سليماني، نوراو الگُ نسا
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،  اوازاده، تيمور حسن، ماهره يولداش ، معرفت حياتايو گل جوره تاب، خوبان بي
الدين اكرم،  جان غني، سيف الدين، كامل الدين محي مسخاصيت احمدجان، هنرپيشگان ش

 با ،"ستعدادا"محفل مذكور، بخش به  وابسته. فعاليت دارندعبيداالله كرامت و ديگران 
 نذري ]ابتكار [ثبا تشب.  نفر نوقلمان شامل آنند۴۰كند، كه زياده از  خروش كار مي

 براي ترغيب  وده تأسيس ش"ف حصارعارم" ي ه مجل۲۰۱۰ّاسدزاده از سال 
  .كند مت ميد ادبي حصار خي هوردهاي دايرآ دست

  تا امروز انعكاس الايام ادبي حصار شادمان از  قديمي ه، داير]نتيجه[خلاصه
 معنوي باشندگان ت براي تربيامروز هم  و حيات خلق وادي و تاجيكستان بودهي هكنند

  .كند  ميمت داين سرزمين خ
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